
11 حوادث چهار شنبه   14 شهریور 1397سال شانزدهم    شماره 3236

رخداد حادثه ها

کودک آزار مشهدی 
در یک قدمی چوبه  دار

حکــم اعــدام یک مجرم کــه اقدام بــه آزار  �
جنســی کودکی در مشــهد کرده بود، برای تأیید 

نهایی و اجرا به دیوان عالی کشور ارسال شد. 
بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما، معاون 
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: 
متهم جزء محارم کودک بوده و مرتکب تجاوز به 

عنف شده است. 
نیــره عابدین زاده با بیان اینکه ناآگاهی کودک 
و والدیــن عامل مؤثر در بــروز آزارهای متفاوت 
نســبت به کودکان اســت، اظهار کــرد: در کنار 
کودک آزاری جســمی، جنســی، روحی و روانی، 
غفلت و بی توجهی و جلوگیــری از تحصیل نیز 

جزء کودک آزاری محسوب می شود.

انهدام باند سرقت موتورسیکلت
جانشــین فرماندهی انتظامی استان گلستان  �

از انهدام باند ســه نفره ســرقت موتورسیکلت و 
اعتراف ســارقان به ۲۷ فقره ســرقت در گرگان 
خبر داد. ســرهنگ «مســعود فروزان» گفت: در 
پی افزایش ســرقت موتورسیکلت در شهرستان 
گرگان، موضوع شناســایی و دســتگیری سارقان 
احتمالی به صورت ویژه در دســتور کار مأموران 

پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وی افــزود: پــس از تلاش هــای بی وقفــه و 
انجــام یک ســری اقدامــات هدفمند پلیســی، 
مأموران موفق شــدند ســرکرده باند ســارقان را 
شناســایی و پس از هماهنگی بــا مقام قضائی، 
در یک عملیات غافلگیرانــه وی را به همراه دو 
همدســتش دســتگیر کنند. این مقــام انتظامی 
تصریــح کــرد: متهمان پــس از انتقــال به مقر 
انتظامــی و در تحقیقــات تخصصی به ۲۷ فقره 
ســرقت موتورســیکلت اعتراف کردند. سرهنگ 
فروزان با اشــاره به دستگیری یک مال خر در این 
عملیات گفــت: هر چهار متهم ضمن تشــکیل 
پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضائی شدند. 

انهدام باند حفاران غیرمجاز
اعضای باند حفاران غیرمجاز با اقدام به موقع  �

عوامل یگان حفاظت و نیروهای انتظامی استان 
یزد دستگیر شدند. 

ســرهنگ غلامرضا همایونــی، فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی استان یزد، گفت: «پیرو 
اخبــار واصله مبنــی بر وقوع حفــاری غیرمجاز 
به قصد تحصیل اشــیای عتیقه در روســتایی از 
توابــع شهرســتان خاتم، یــگان حفاظت میراث 
فرهنگی ضمن هماهنگی بــا مقام قضائی و در 
عملیاتی مشــترک با همکاری فرمانده انتظامی 
و پاســگاه شهرســتان موفق به دستگیری شش 
نفــر از اعضای بانــد حفاران غیرمجاز شــدند».
ســرهنگ همایونی با اشــاره به کشف مقادیری 
تجهیزات حفاری در محــل ارتکاب جرم، افزود: 
«پیگیری و تحقیقات گســترده برای دســتگیری 
دیگر اعضای باند حفاری غیرمجاز در دستور کار 
یگان حفاظت قرار دارد».او با قدردانی از عوامل 
انتظامی شهرســتان خاتــم، از تشــدید برخورد 
قانونی با ســوداگران عرصه میراث فرهنگی خبر 
داد و گفت: «هرگونه حفاری در سطح استان به 
منظور تحصیل اشیای عتیقه جرم محسوب شده 
و بــا حفاران و غارتگران عرصــه میراث فرهنگی 

برخورد قانونی خواهد شد».

مرگ هنگام فرار از دست پلیس
مرد میان ســال حین فــرار از دســت پلیس  �

خــودش را از پنجره به پایین پرتــاب کرد و جان 
باخــت. ســاعت ۱۲:۴۰روز دوشــنبه مأمــوران 
کلانتــری ۱۵۴ چیتگر مرگ مرد میان ســالی را به 
بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام کردند. بنابر 
اظهارات مأموران کلانتری، مأموران پلیس امنیت 
برای بازداشــت یک متهم به منــزل او مراجعه 
کردنــد که متهم بــا اطلاع از ایــن موضوع پا به 
فرار گذاشت و از پنجره منزل خودش را به پایین 
پرتاب کرد که بر اثر شــدت جراحات جان باخت. 
در نهایت جسد مرد ۵۳ ساله برای بررسی بیشتر 
به پزشــکی قانونی منتقل شد و تحقیقات بیشتر 

درباره این پرونده ادامه دارد.

آتش سوزی مرگ بار در برج بهار
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �

ایمنی شــهرداری تهران با اشــاره بــه جزئیات 
آتش ســوزی برج ۱۰طبقه در خیابان بهار گفت: 

در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.
جلال ملکی درباره جزئیات آتش ســوزی در 
برج بهار اظهــار کرد: ســاعت ۱۴:۳۰ دیروز یک 
مورد آتش سوزی در خیابان بهار به سامانه ۱۲۵ 
ســازمان آتش نشانی اعلام شــد و بلافاصله پنج 
ایستگاه همراه با خودروی تنفسی و پشتیبانی به 

محل اعزام شدند.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری تهران اضافه کرد: آتش سوزی 
در طبقه سوم ساختمان ۱۰طبقه تجاری رخ داد 
و در این طبقه یک واحد حدود۲۰متری با کاربری 
نگهداری و فروش لوازم جشن تولد بود که غالب 
آنها قابلیت اشــتعال و بعضا انفجار دارند و این 
واحد کاملا شــعله ور بوده و دود غلیظی طبقات 

بالایی را هم فراگرفته بود.
او ادامــه داد: اطلاعات اولیه حاکی از آن بود 
که تعداد زیادی از شــهروندان محبوس هستند 
و از همیــن رو هم زمان با خاموش کــردن آتش ، 
بخشی از آتش نشــانان به طبقات بالایی رفتند و 
بیش از صد نفر را سالم از ساختمان خارج کردند 
که البته چنــد نفر هم دچار دودگرفتگی شــده 

بودند که تحویل عوامل اورژانس داده شدند.
ملکــی همچنین اضافــه کرد: حیــن انجام 
عملیات، آتش نشــانان با جســد ســوخته جوان 
حدودا ۳۰ســاله مواجه شدند که پس از تحویل 

به عوامل اورژانس فوت او تأیید شد.
در همین حال ســرهنگ کیوان ظهیری، رئیس 
پلیس پیشــگیری دربــاره اقدامات انجام شــده 
در رابطه با آتش ســوزی در خیابــان بهار گفت: 
کلانتری ۱۰۷ فلسطین و کلانتری  های مجاور برای 
برقراری امنیت و پوشــش انتظامی لازم در محل 
حادثه حاضر هســتند و اقدامات لازم انجام شد 
و مرد فوت شــده در اختیار متخصصان پزشــکی 

قانونی قرار گرفته است.
او افــزود: اقدامات پلیس تا ســاعتی پس از 
حادثه ادامه داشت و مأموران نیروی انتظامی در 
کنار امدادگران آتش نشــانی و اورژانس در حال 
فعالیت بودند تا در برجــی که حادثه در آن رخ 

داده بود، به وضعیت پایدار برسد.

کشتن زن جوان با ۲۰ ضربه قیچی
زن جوان با ۲۰ ضربــه قیچی به گردنش، در  �

خانه  خود به قتل رسید. 
ســاعت ۳:۳۰ بامداد دیروز مأموران کلانتری 
۱۳۰ نازی آبــاد بــا بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
تماس گرفتند و اعلام کردند زن جوان افغانستانی 
به طــرز فجیعی در خانه ای در خیابان شــریعتی 
به قتل رســیده اســت. دقایقی بعد از اعلام این 
خبر، قاضی مرادی، بازپــرس ویژه قتل پایتخت، 
به همــراه اکیــپ تشــخیص هویــت آگاهی و 
کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه جرم حاضر 
شــدند. تیم جنایی با حضــور در صحنه جرم با 
جسد غرق در خون زن ۲۰ ساله ای مواجه شدند 
که با ۲۰ ضربه قیچی به گردنش در اتاق پذیرایی 
بــه قتل رســیده بود. بررســی های اولیه نشــان 
 داد مقتول صاحب دو فرزند خردســال اســت. 
همچنین شوهر افغانســتانی زن جوان که کارگر 
ساختمانی بوده، شــب قبل با او مشاجره داشته 
و پــس از قتل از محل گریخته اســت. تحقیقات 
تکمیلی حاکی از آن بود که همســایه های محل 
جنایت با شــنیدن گریه بچه ها بــه خانه مقتول 
رفته و متوجه قتل شده بودند. همچنین بررسی 
اولیه جسد نشان داد حدود سه تا شش ساعت از 
قتل می گذرد. در نهایت با دستور قاضی مرادی، 
بازپــرس امور جنایــی تهران، جســد مقتول به 
پزشکی قانونی منتقل شد، بچه ها برای نگهداری 
تحویل بهزیستی شــدند و تلاش برای بازداشت 

شوهر فراری ادامه دارد. 

دستگیری سارق حرفه ای با
 ۲۰ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از شناسایی و  �
دستگیری سارق حرفه ای منزل با ۲۰ فقره سرقت 

خبر داد. 
سرهنگ سیدمحســن جعفری در تشریح این 
خبر گفــت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت از 
انباری هــا، طلاجات و وجه نقــد از چندین واحد 
مسکونی در شهرســتان بابل، موضوع در دستور 

کار پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وی افزود: مأموران با بررسی های همه جانبه 
و اقدامــات اطلاعاتی موفق به شناســایی متهم 
شــدند و پــس از هماهنگی هــای قضائی و در 
عملیاتــی ضربتــی متهــم دســتگیر شــد و در 
بازجویی های انجام شده به ۲۰ فقره سرقت منزل 

و انباری واحدهای ساختمانی اعتراف کرد. 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خاطرنشــان 
کــرد: این ســارق به بهانــه سم پاشــی منازل و 
ســاختمان های مســکونی، ســوژه های خود را 
انتخاب و در فرصتی مناســب اقدام به ســرقت 
وجه نقــد، طلاجــات و انباری ســاختمان های 
مســکونی می کرد. این مقام انتظامی اظهار کرد: 
متهم به مرجع قضائی معرفی شــد و تحقیقات 

پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد. 

شــرق: مادر و دو دخترش که متهم به قتل پدر خانواده  هســتند و از سوی 
دادگاه بــه پرداخت دیه محکوم شــده اند، بــرای بیرون آمــدن از زندان و 

بازگشت به زندگی نیاز به کمک هم وطنان خود دارند. 
به گزارش خبرنگار ما، متهمان که همســر و دو فرزند مقتول بودند بعد 
از دســتگیری از ســوی پلیس به قتل و جنایت بر میــت اعتراف کرده و در 
اعترافــات خود توضیح دادند انگیزه اصلی قتل زندگی پررنجی بود که پدر 
خانواده برای آنها درســت کرده  بود.  براســاس محتویات پرونده سال ۹۳، 
خبر گم شــدن مردی جوان به مأموران پلیس تهران داده شد. فردی که این 
خبر را به پلیس داد، دختر مرد مفقودی بود. سونیا به مأموران گفت پدرش 
از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. زمانی که پلیس تحقیقات خود 
را دراین باره آغاز کرد، متوجه شــد جســد این مرد در نزدیکی خانه اش رها 

شده  و آثاری از خون او نیز مقابل درِ خانه  است. 
مأموران به ســونیا دختر ۱۸ســاله مشکوک شــدند و خانه را  بررسی  و 
لکه هــای خونی که روی دیوار و فرش خانه  بود را پیدا کردند و به این ترتیب 
متوجه شدند پدر خانواده که ســونیا مدعی بود گم شده در واقع به دست 
اعضای خانواده اش به قتل رســیده   است. زمانی که سونیا بازداشت شد به 
قتل پدر با همدســتی مادر و خواهر نوجوانش اعتراف کرد.  او توضیح داد 
که از کودکی از سوی پدرش اذیت می شد و پدر هیچ وقت با او رفتار خوبی 
نداشــت. سونیا و خواهرش ســاناز به مأموران گفتند که انگیزه اصلی آنها 
از قتل رهاشــدن از آزارهای پدر بوده   اســت. سونیا گفت: پدرم مرد خشنی 
بــود او ما و مــادرم را خیلی اذیت می کرد. کتک مــان می زد و با حرف های 
رکیکــی که مــی زد تحقیرمان می کرد ما این وضعیــت را از کودکی تحمل 
کــرده  بودیم، اما این اواخر رفتارش بدتر شــده  بــود و کارهایی می کرد که 

هیچ کس نمی توانست تحمل کند. پدرم مدام به مادرم هم خیانت می کرد. 
او به ما اهمیتی نمی داد و خودمان مجبور بودیم هزینه زندگی مان را تأمین 
کنیم. نفرتی که پدرم در ما ایجاد کرده  باعث شــده  بود هر ســه ما به مرگ 
او راضی باشــیم. ابتدا تصمیم گرفتیم فردی را استخدام کنیم که به صورت 
ســاختگی با ماشین به پدرم بزند و او را بکشد، اما نشد بعد تصمیم گرفتیم 
در ماشــینش مواد بگذاریم و پلیس را باخبر کنیم بازهم تصمیممان عوض 
شــد چون بالاخره از زندان بیرون می آمــد و دوباره وضعیت ما همین بود. 
در آخرین تصمیم مقداری قرص خواب آور خریداری کردیم پدرم به ســفر 
رفته  بود زمانی که برگشــت برایش نوشیدنی درست کردیم و به او دادیم تا 
بخورد. کمی از نوشــیدنی را خــورد و بعد خوابید چون مقدار کمی خورده 
 بود فکر نمی کردیم اثر کند، اما چند ساعت بعد دیدیم که پدرم دهانش کف 
کرده و حالش بد اســت اما نمرده  بود. برای اینکه او را بکشــیم، دستمالی 
دور گردنــش پیچیدیم و خفه اش کردیم و بعد جســد را به بیرون از خانه 

منتقل کردیم. 
گفته های ســونیا از ســوی مادرش هم تأیید شــد. این زن مدعی شــد 
شوهرش دست به رفتارهای خلاف اخلاق می زده و هیچ حریمی هم برای 
خانواده قائل نبوده   اســت. او نیز به مأموران گفت: شوهرم با من بدرفتاری 
می کرد من همســرش بودم و فکر می کردم من را دوست ندارد و این کارها 
را می کند، اما از وقتی بچه دار شــدیم رفتارهای بدش را با بچه ها هم ادامه 
داد. ســونیا بیشتر از ساناز اذیت می شد بزرگ تر بود و بیشتر از ساناز متوجه 
رفتار زشــت پدرش می شد. هرچه دخترها بزرگ تر می شدند پدرشان با آنها 
خشن تر رفتار می کرد. او کارهایی می کرد که من راضی بودم بچه ها را کتک 
بزند، اما این کارهــا را نکند. اینکه ما تصمیم به قتل گرفتیم، فقط به خاطر 

نجــات خودمان بود. بــا توجه به گفته های مادر و دختران، کیفرخواســت 
علیه متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 
ارسال شد. بخشی از دادگاه به دلیل مسائل اخلاقی ای که درباره پدر مطرح 
شــد، غیرعلنی اعلام شد و بعد از پایان جلســه دادگاه نیز با توجه به اینکه 
اولیای دم هم درخواست قصاص نکردند، قضات وارد شور شدند و سونیا و 
مادرش را به پرداخت دیه کامل یک مرد و حبس محکوم کردند. ســاناز به 
دلیل اینکه نوجوان بود و در قتل نیز نقشــی نداشت به اقامت به مدت پنج 
سال در کانون اصلاح وتربیت محکوم شد. این حکم نیز از سوی دیوان عالی 

کشور تأیید شد. 
اکنون ســونیا و ســاناز و مادرشــان در زندان به ســر می برند و توانایی 
پرداخت دیه را هم ندارند. آنها به دلیل ســختی زیادی که در این ســال ها 
کشــیده اند چشم انتظار کمک هم وطنان خود هســتند تا بتوانند با پرداخت 
دیه در حق  اولیای دم از زندان بیرون آمده و زندگی عادی ای را داشته  باشند. 
سونیا در آخرین دفاعیاتش به قضات گفته  بود من دختر بسیار جوان هستم 
کــه از کودکی کتک خــوردم و رفتارهای تحقیرآمیز زیــادی را تحمل کردم 
هیچ دختری دوســت ندارد پدرش را از دســت بدهد چه برسد به اینکه او 
را بکشد. کســی نمی تواند زجری که ما کشیدیم را درک کند و همین زجر و 
آزارها علت اصلی این کار بوده اســت. من می خواســتم یک روز هم شده 

راحت زندگی کنم. 
کســانی که می خواهند به سونیا و مادرش کمک کنند تا با پرداخت دیه 
بــه زندگی عادی برگردنــد، می توانند کمک های مالی خــود را به کارت با 
شماره ۶۱۰۴۳۳۷۷۵۳۰۳۰۴۶۷  نزد بانک ملت به نام فرخنده جبارزادگان، 

مدیر گروه کمک به مادر و فرزندان زندانی، واریز کنند. 

شــرق: زن جوانی که به بهانه معرفی به فالگیر با زنان طرح دوســتی 
می ریخــت و پس از آشــنایی اولیه اقدام به بیهوش کردن و ســرقت از 
طعمه های خود می کرد، با دستور بازپرس دادسرای جنایی دستگیر شد. 
به گــزارش خبرنگار ما مدتی قبل زن میانســالی با مراجعه به اداره 
پنجم پلیس آگاهی تهران از ربایش خود و ســرقت اموالش توســط زن 
جوانی خبر داد و در شکایت خود گفت: علاوه بر زن جوان از یک راننده 

تاکسی که فکر می کنم با او همدست بوده است، نیز شکایت دارم. 
او در تشــریح ماجرا ادامه داد: من پس از هفت روز در بیمارستان به 
هوش آمدم و فهمیدم چه بلایی سرم آمده است. عامل اصلی این ماجرا 
که مرا بیهوش کرد زن جوانی بود که در پارک با او آشنا شدم، در ابتدا از 
اینکه بچه هایم ایران نیســتند و دلتنگشان هستم، حرف زدم، همین طور 
به او گفتم با کســی شراکت دارم و می ترســم در این شراکت ضرر کنم. 
آن موقع بود که دختر جوان پیشــنهاد رفتن نزد یــک فالگیر حرفه ای را 
داد که می شناســد. به همین دلیل قرار گذاشــتیم که فردای آن روز نزد 

آن فالگیر برویم.
 وقتی دختر جوان به نام شــهلا ســر قرار آمد، گفت تشــنه اســت، 
آبمیوه خریدم اما او گفت که آبمیوه عطشــش را برطرف نمی کند و آب 
می خواهد. زمانی که داشتم آب می خریدم او چیزی در آبمیوه ریخت و 
گفت تخم شربتی است که آبمیوه را خوشمزه می کند. زن میانسال ادامه 
داد: همان طــور که آبمیــوه را می خوردیم وارد مترو شــدیم اما ناگهان 
حالم بد شــد. در آن هنگام مردم خواســتند کمک کننــد اما او گفت از 

اقوام من است و مرا از مترو بیرون آورد. جلوی در مترو یک تاکسی و یک 
خودروی پژو ایســتاده بودند که ما سوار تاکسی شدیم. نیمه هوش بودم 
و آنها مدام آدرس خانه ام را می پرســیدند. اما وضعیتم طوری نبود که 
بتوانم آدرس درستی به آنها بدهم. در نتیجه بعد از پنج ساعت آنها مرا 
در کنار خیابان رها کردند ولی قبل از آن دو گوشــی آیفون، مقداری طلا 
و پول هایی که همراهم بود را سرقت کردند. بعد متوجه شدم رهگذران 

مرا بیهوش به بیمارستان رسانده اند.
 الان هم از زن جوان و راننده تاکســی که فکر می کنم با او همدست 
بــوده شــکایت دارم.  با شــکایت این زن به دســتور بازپرس ســهرابی 
تحقیقات برای شناســایی متهم و همدســتانش آغاز شــد. درحالی که 

بررســی ها ادامه داشــت، کارآگاهان اداره پنجم با شــکایت های مشابه 
مواجه شــدند. در تمامی شــکایات زن جوانی در پارک با قربانیان طرح 
دوســتی ریخته و بعد از کســب اطلاعات از مال باختگان به آنها آبمیوه 
مسموم داده و وسایل باارزش شــان را به سرقت برده بود. در بعضی از 
موارد نیز زن جوان با به دست آوردن کلید خانه مال باخته وارد خانه آنها 

شده و اموال شان را سرقت کرده بود.
 در ادامــه تحقیقات کارآگاهان به ســراغ آلبوم متهمان اداره آگاهی 
رفتند و زن میانســال موفق شــد یکی از متهمان را که دو ســال قبل به 
همین شگرد قصد سرقت داشت، شناسایی کند. بررسی ها نشان می داد 
که زن جوان به نام شــهلا دو سال قبل در مقابل امامزاده ای خودش را 
همسر پزشــک معتبری معرفی کرده و شیرینی مســموم به زن جوانی 

داده بود. 
مال باخته بعد از خوردن شــیرینی حالش بد شــده بود و شهلا قصد 
داشــته او را سوار تاکســی کند اما مردم مانع شده بودند. در نهایت هم 
شهلا در آن پرونده بازداشت شده بود، اما چون سرقتی صورت نگرفته و 

مدرک کافی وجود نداشت، بعد از مدتی آزاد شد. 
با شناســایی شــهلا، زن جوان در مخفیگاهش بازداشــت شــد. او 
در تحقیقات به ســرقت زن میانســال اعتراف کرد اما مدعی شــد که از 
مخفیگاه دو همدســتش خبر نــدارد. درحال حاضر به دســتور بازپرس 
شــعبه نهم دادســرای امــور جنایی تحقیقــات برای مشخص شــدن 

مال باختگان احتمالی این پرونده و همدستان زن جوان ادامه دارد. 

شــرق: پســری که در نوجوانی دوســتش را به قتل 
رســانده   اســت، وقتی برای دفاع از خود در جایگاه 
متهــم قــرار گرفت، گفت مســتحق مرگ اســت و 

درخواستی برای بخشش ندارد. 
به گزارش خبرنگار ما، این پســر نوجوان سال ۹۳ 
هم زمان با کشف جسد بی جان پسری در شرق تهران 

بازداشت شد. 
مردی که موضوع را به پلیــس اطلاع داده بود، 
در تحقیقات گفت: دو پســر قصد داشتند جسد را به 
صندوق عقب خودرو انتقال دهند که با مشاهده من، 
آن را رها و فرار کردند؛ البته من شماره پلاک خودرو 

را یادداشت کردم. 
با تحقیقات پلیســی هویت مقتول شناسایی شد. 
خانواده پســر جوان پس از شناسایی جسد گفتند: او 
با موتورش از خانه خارج شــد و دیگر بازنگشــت و 
پس از جست وجوی فراوان، هیچ اثری از او به دست 
نیامد. ســرانجام در تماس مأمــوران پلیس آگاهی 

متوجه قتل او شدیم. 
کارآگاهان سپس با بررســی پلاک خودرو، مالک 
آن را شناســایی کردند. مرد میانسال مدعی شد روز 
حادثه خودرو در اختیار پسر ۱۷ساله اش به نام حسن 
بود. سرانجام حسن دســتگیر شد و به قتل با انگیزه 

انتقام جویی اعتراف کرد. 
پــس از تکمیــل تحقیقــات، پرونــده بــا صدور 
کیفرخواست برای رسیدگی به شــعبه دهم دادگاه 

کیفری استان تهران ارسال و متهم محاکمه شد. 
در ایــن جلســه اولیــای دم مقتول بــرای قاتل 

فرزندشان درخواست قصاص کردند. 
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام 
قتل را قبول دارم. آن زمان من ۱۷ســاله بودم و برای 
انتقام مسیر اشــتباهی را انتخاب کردم. ماجرا از یک 
جشــن تولد شــروع شــد. من و مقتول به آن جشن 
دعوت شده بودیم. میهمانان مشروب خورده بودند 
و حالت طبیعی نداشــتند. قصد ترک آنجا را داشتم 
که متوجه شدم مقتول قصد آزارم را دارد. بعد از آن 
جشــن تولد، او باز هم سد راهم شد که این رفتارش 
آزارم مــی داد. بــه همیــن دلیل تصمیم بــه انتقام 
گرفتم. شــب حادثه با او در پارک رو به رو شــدم و با 
تســمه ای که روی زمین بود خفه اش کردم و جسد 
را میان شمشــادها انداختم. بعد به خانه بازگشتم، 
خودروی پدرم را برداشتم و با دوست صمیمی ام که 
در جریان کارهــای مقتول بود، تماس گرفتم. همراه 
او به پارک رفتم و جنازه را در کیســه ای گذاشــتم تا 
با خــودروی پدرم به خارج از شــهر منتقل کنیم اما 

دستگیر شدم. 
متهــم به قتــل در آخریــن دفاع از خــود گفت: 
اشــتباهم را قبول دارم اما من در آن زمان سن کمی 

داشتم و نمی دانستم عاقبت کارم چه می شود. 
پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش و 
درخواست آنها برای اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات، 

قضات دادگاه به بررســی این درخواست پرداخته و 
به  دلیل اینکه کمیســیون پزشکی قانونی اعلام کرده 
بود در کمال عقل وی شــبهه وجود دارد، طبق ماده 
۹۱ قانون مجازات اســلامی حسن از قصاص معاف 
و به پرداخت دیه و پنج ســال نگهــداری در کانون 

اصلاح وتربیت محکوم شد. 
اولیــای  دم بــه رأی صــادره اعتــراض کردند و 
پرونده برای بررســی بــه دیوان عالی کشــور رفت. 
دیــوان ایراداتی به حکم صــادره وارد کرد و پرونده 
را به شــعبه هم عرض ارجاع داد. روز گذشته جلسه 
رســیدگی به این پرونده بار دیگر در شعبه ۵ دادگاه 
کیفری اســتان تهران برگزار شــد. در ابتدای جلسه 
رسیدگی نماینده دادســتان کیفرخواست را خواند و 
خواستار رســیدگی به این پرونده شد؛ سپس اولیای  
دم یک بار دیگر درخواست قصاص را مطرح کردند. 
در ادامــه متهم در جایگاه حاضر شــد؛ او اتهام 
قتــل را قبول کــرد و گفت: مقتول می خواســت به 
من تعــرض کند این موضوع به شــدت من را اذیت 
می کرد و حالم بد بود. همان طور که گفتم آخرین بار 
هم وقتی با او روبه رو شــدم و به رفتارهایش ادامه 
داد، از سر خشــم و برای اینکه دیگر مزاحمم نشود 
او را کشــتم. من روزگار ســختی را می گذرانم. حالم 
خوب نیست و چند ســال است که در زندان هستم؛ 
من خودم را مســتحق مرگ می دانم؛ اگر اعدام شوم 
راحت می شــوم و دیگــر عذاب نمی کشــم. قصدم 

داغدارکــردن یک خانواده نبود می خواســتم خودم 
را رها کنم؛ دچار مشــکلات روحی و روانی شدیدی 

بودم و مقتول با آزارهایش حالم را بدتر کرده  بود. 
ایــن گفته های متهم با واکنــش وکیل اولیای  دم 
مواجه شد؛ او گفت: متهم از ۱۲سالگی شرور بوده و 
حشیش مصرف می کرده  و با چاقو به دیگران حمله 
می کرده   است؛ گفته هایش درباره مقتول کذب است 

و ما قبول نداریم. 
سپس گفته های این وکیل با واکنش وکیل متهم 
روبه رو شــد؛ او گفت: مدارکی که نشان دهد موکل 
من شرور بوده وجود ندارد و این یک ادعاست. موکل 
من قصد دفــاع از خــودش را دارد؛ ضمن اینکه در 
زمان حادثه موکل من رشــد عقلی برای تشــخیص 

خوب از بد را نداشته  است. 
این گفتــه وکیل با واکنش قاضی مواجه شــد و 
وی گفت: موکل شــما از سوی پزشکی قانونی مورد 

بررسی قرار گرفته و رشد عقلی او تأیید شده  است. 
وکیل پاســخ داد: زمانی موکل من را به پزشــکی 
قانونی بردند که بیش از دو ســال از حادثه گذشــته 
 بود؛ قطعا نوجوان در دو ســال رشد می کند. پزشکی 
قانونی باید درباره رشــد عقلی مــوکل من در زمان 
ارتکاب قتل اظهارنظر می کرد کــه دراین باره نظری 

وجود ندارد. 
با پایان گفته های متهم هیئت قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

مادر و ۲ دختر متهم به قتل، چشم انتظار کمک های مردمی

ترفند پیچیده زن جوان براى سرقت هاى خیابانى

 متهم به قتل در دادگاه: 
من مستحق مرگ هستم، اعدامم کنید

دختری ۱۲ساله بعد از انجام بازی مومو اقدام به 
خودکشی کرد. بعد از بازی نهنگ آبی و خطرات بازی 
با آن و خودکشی پسران و دختران نوجوان و جوان، 
درحال حاضر بازی آنلاین دیگری به نام مومو فراگیر 
شــده که از طریق واتس آپ رایج شــده است.بازی 
خطرناک مومو به تازگی وارد شــبکه های اجتماعی 
شــده و با ارسال تصاویر ترســناک و پیام های خشن، 
کاربــر را تحت تأثیــر قرار می دهد. یک بــازی آنلاین 
جدید و ترســناک و البته بسیار خطرناک در واتس آپ 
در هفته هــای اخیــر در دنیا همه گیر شــده و جان 
نوجوانان را تهدید می کند و خانواده ها نگران هستند 
که مانند نهنگ آبی منجر به مرگ و خودکشی زیادی 
شــود. این بازی در اپلیکیشن واتس آپ گسترش پیدا 
کرده و به این صورت اســت که مرحله اول شــماره 

تماســی به صورت ناشــناس، کاربران را به چالش 
دعــوت کرده و آنهــا را تحریک می کند تــا به مومو 
یک پیام ارســال کنند. در مرحله بعد که کاربر پیام را 
ارســال کرد، تصاویر ترسناک و عکس های وحشتناک 
و پیام های خشــونت آمیز و تحریک کننده برای کاربر 
ارســال می شــود و عکس چهره یک زن ترسناک نیز 
نماد این بازی اســت. در این بازی آنلاین عکس یک 
زن ترســناک نمایش داده می شــود که با تحقیقات 
انجام شده این عکس زن ترسناک متعلق به حساب 
کاربری اینســتاگرام یک عروسک ساز ژاپنی است. در 
چند روز اخیر یک دختربچه ۱۲ساله خودکشی کرده 
و با تحقیقات و بررســی های انجام شــده، مشخص 
شــده است که خودکشــی این دختر نوجوان به این 

بازی آنلاین مرتبط است.

بازى مومو، جان دختر 12ساله را گرفت
شــهرداری محمدشــهر در نظر دارد به اســتناد مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر بشماره ۳۲۲مورخ ۹۷/۰۴/۰۴ نســبت به واگذاری حق انتفاع جایگاه سی ان جی 
متعلق به شــهرداری محمدشــهر به مدت ۲ سال شمسی با شــرح مندرج در متن اسناد مزایده به شرکتهای واجدالشــرایط دارای ( رتبه صلاحیت از شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران ) اقدام نماید متقاضیان میتوانند با مراجعه به شــهرداری ( واحد امور قراردادها ) نســبت به دریافت اسناد مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت 

تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ به دبیرخانه شهرداری محمد شهر مراجعه نمایند .
شرایط شرکت در مزایده : 

۱- محل تحویل پیشنهاد مزایده دبیرخانه شهرداری محمدشهر می باشد.
۲- واریز مبلغ ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۰۰۸۰۳۴۸۱۳۷۲ بانک شهر شعبه هفت تیر کرج به نام شهرداری محمدشهر ارائه یا 
ضمانت نامه بانکی معتبر و قراردادن آن در پاکت الف الزامی است . پاکت ( ب ) مربوط به اسناد مزایده و تمام صفحات مهر و امضاء گردد و همچنین سایر مدارک لازم 

در متن اسناد و شرایط مزایده . پاکت ( ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری میباشد . 
۳- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده میباشد .

۴- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه طی مهلت قانونی حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج میباشد .

نوبت دوم


